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عطف كتاب

بازى ممنوعه
«دنياى سايه ها» كتاب سوم «از سه گانه 
بازى هاى ممنوعه» ليزا جين اسميت است 
ــيده  كه با ترجمه مريم رفيعى به چاپ رس
ــاب اول و دوم اين  ــش از اين كت ــت. پي اس
ــده بود و حال در اين  ــر ش ــه گانه منتش س
كتاب، «جنى و دوستانش به پنسيلوانيا سفر 
مى كنند تا با استفاده از اطلاعات پدربزرگ 
ــايه پيدا  جنى راهى براى ورود به دنياى س
ــد. براى  ــام و زك را نجات دهن ــد و ت كنن
ــروع كنند  اين كار بايد بازى جديدى را ش
ــوند كه  و با موجودات خطرناكى روبه رو ش
ــانى نيست.  ــت آنها كار آس خلاصى از دس
ــت،  اين بار فقط جولين به دنبال جنى نيس
ــى را مى خواهند! آيا جنى  اجداد او هم جن
و دوستانش موفق مى شوند در قلمرو مردان 
سايه دوام بياورند؟ و آيا آخرين ملاقات جنى 
و جولين پايان خوشى خواهد داشت؟ و...»  

فيلمنامه اى ازيك رمان 
عنوان فيلمنامه اى است نوشته «رابرت 
ــه «فرهاد  ــز» كه با ترجم ــون جيكوب نلس
فرنوش» و توسط نشر «ميكاييل» به فارسى 
منتشر شده است. اين فيلمنامه، اقتباسى 
ــت از رمانى با همين نام «نوشته ژاون  اس
هريس.» نويسنده اين فيلمنامه، جيكوبز، 
ــال 1954 در پنسيلوانيا متولد شده  در س
ــه تحصيل  ــگاه ييل ب ــت. او در دانش اس
ــش  ــان دوران تحصيل ــه و در هم پرداخت
جايزه اى ادبى براى داستان هاى كوتاهش 
ــت. او كار خود به عنوان  دريافت كرده اس
ــنده داستان هاى كوتاه را در مجلات  نويس
ــروع كرد و بعدها به صورت حرفه اى به  ش
اين كار مشغول شد. از ديگر آثار او مى توان 
به «اقدامات فوق العاده»، «دايناسور»، «اسب 
ــاه كرد. مترجم  دريايى» و «غير عادى» اش
ــوع روايت،  ــاب، ن ــه كت ــاب در مقدم كت
داستان پردازى و شخصيت پردازى گيراى 
ــل انتخاب اين فيلمنامه براى  آن را از دلاي
ترجمه دانسته است. فيلمنامه «شكلات» 
ــزد  ــت آورده و نام ــادى به دس ــز زي جواي
جايزه اسكار نيز بوده است. مترجم كتاب 
ــن فيلمنامه و فيلم  ــاره ويژگى هاى اي درب
نوشته: «بعد از خواندن فيلمنامه انگليسى 
شكلات، فيلم را تماشا كردم و دريافتم كه 
كارگردان در ساخت فيلم ارتباط تنگاتنگى 
با فيلمنامه داشته و در واقع ديالوگ ها، فضا 
و روايت را با تغيير بسيار اندكى حفظ كرده 
ــت. از نكات  ــه فيلمنامه وفادار بوده اس و ب
ــيقى بسيار  ــكلات موس بااهميت فيلم ش
ــردارى و به ويژه ايفاى نقش  جذاب، فيلمب
بازيگران آن است كه نه تنها بسيار مسلط 
ــده برآمده اند بلكه  ــس نقش واگذارش از پ
به درستى نيز انتخاب شده اند. فيلم داراى 
ــنت و مدرنيته، آزادى  تضادهايى مانند س
و قيدوبند است و اين تضادها فضاى فيلم 
ــت.» كارگردان  را جذاب و ديدنى كرده اس
ــه هالستروم» است و ژوليت  شكلات «لاس
ــى دپ نيز از  ــودى دنچ و جان بينوش، ج
ــران آن بوده اند. ژوان هريس،  جمله بازيگ
ــكلات درباره فيلمنامه  نويسنده رمان ش
اقتباسى از اثرش نوشته: «من از فيلمنامه 
ــون جيكوبز بسيار لذت بردم و  رابرت نلس
فكر مى كنم به بهترين نحو ممكن ماهيت 
كتاب را به جملات تصويرى تبديل كرده 
ــود آمده  ــى زيبا به وج ــت فيلم و در نهاي
است.» به جز فيلمنامه شكلات، انتشارات 
ــوان كتاب ديگر با ترجمه  ميكاييل دو عن
ــار دارد:  ــت انتش فرهاد فرنوش نيز در دس
ــته پل هاگيس و  فيلمنامه «برخورد» نوش
بابى مورسكو و فيلمنامه «درخشش» نوشته 

استنلى كوبريك و دايان جانسن. 

پر فروش ها

اخبار باغ هاى بزرگ و 4 كتاب تازه ديگر

در سـتون تازه هاى پرفروش اين هفته، دو دفتر شـعر متفاوت، كتابى 
درباره ادبيات از اومبرتو اكو، مجموعه يادداشـت هاى رييس سـازمان 
سينمايى كشور در دوران حضورش در پاريس و اثرى از استيون كينزر 

تحليلگر مسايل خاورميانه به شما معرفى مى شود. 

صف آرايى جديد در خاورميانه
بيش از دوسال است كه تعداد كتاب هاى 
ــا رو به فزونى  ــوع خاورميانه در دني با موض
گذاشته و فروش آنها نيز به نسبت گذشته 
رشدى قابل توجه داشته است. خاورميانه، 
اين منطقه پرآشوب و هميشه ناآرام، همواره 
بسترى مناسب براى پژوهش هاى سياسى 
ــه تحولات  ــالا ك ــوده و ح ــى ب و اجتماع

ــر گذرانده، بيش از هميشه مورد توجه محققان  تازه اى را هم از س
و روزنامه نگاران قرار دارد. استيون كينزر از شناخته شده ترين روزنامه نگارانى 
است كه مقالاتش درباره خاورميانه، او را به عنوان يك تحليلگر برجسته جهانى 
تبديل كرده است. اخيرا كتابى با عنوان «صف آرايى جديد در خاورميانه» به 
ــنگ مهدوى در ايران منتشر شده كه با وجود قيمت  قلم او با ترجمه هوش
نسبتا بالايى كه دارد، جزو پرفروش ها قرار گرفته است. كتاب البته برخلاف 
عنوانش به صف آرايى هاى اخير خاورميانه نمى پردازد و تحولات منطقه را تا 
پيش از وقوع بهار عربى بررسى كرده است. با وجود اين، تحليل هاى نويسنده 
درباره شرايط حال حاضر كشورهاى منطقه از جمله ايران، عربستان و تركيه، 
ــد بود. اين كتاب در  ــراى خواننده كنجكاو ايرانى جذاب و خواندنى خواه ب

380صفحه از سوى نشر پيكان منتشر شده است. 

1970 روز در شماره 6 ژان بارت
ــع روانه بازار  ــيار خوش موق اين كتاب بس
ــنجى دارد.  ــيار و زمان س ــده و ناشر هوش ش
نويسنده كتاب، حجت االله ايوبى است كه چند 
هفته اى است در دولت جديد، مسووليت امور 
ــينمايى وزارت ارشاد را برعهده گرفته. او  س
كه پيش تر رايزن فرهنگى ايران در فرانسه 
بوده، خاطرات، مشاهدات و فعاليت هاى خود 

ــه مكتوب كرده و روايتى خواندنى از اين كشور و  را طى مدت حضور در فرانس
ــور اروپايى به دست داده است.  نحوه فعاليت فرهنگى دولت ايران در يك كش
ــماره شش خيابان ژان بارت، همان محل دفتر رايزنى يا خانه فرهنگ ايران  ش
در پاريس بوده و مى توان آن را زاويه ديد يا محل قرارگيرى نويسنده در جريان 
اين خرده روايت هاى واقعى قلمداد كرد. او در بخشى از يادداشت هايش آورده 
است: «شماره شش ژان بارت همچنان دلگير بود. دنبال راهى بوديم براى بيرون 
رفتن از انزواى خانه فرهنگ و باز شدن پاى ايرانى ها و فرانسوى ها به اين خانه. 
ــده بود. ايران هم وضعش بد نبود. فضا  بازى هاى مقدماتى جام جهانى آغاز ش
ــيار فوتبالى بود. تب فوتبال اتفاقا در غرب و در خارج از كشور خيلى بالاتر  بس
است. به بهانه فوتبال مى شد ايرانى ها را زير يك سقف جمع كرد و...» نگاه ايوبى 
ــا را با جنبه هاى گوناگون خلقى - رفتارى و  ــت كه م نگاهى پر از جزييات اس
ــر ثالث در  اجتماعى - فرهنگى خودمان و غربى ها روبه رو مى كند. كتاب را نش

320 صفحه منتشر كرده است. 

برف تا كمر در تاريكى نشسته
ــت و هم  ــاعر اس ــن همايون هم ش حس
روزنامه نگار. چند ماه پيش به خاطر شعرهايش 
در جايزه شعر خبرنگاران درخشيد و حالا با 
اين دفتر شعر به دنبال خلق فضاها و راه يافتن 
به دنياهايى تازه است. شعرهاى او به غايت به 
خيال و ذهن متصل است و پر از تعبيرهاى 
بكر و تازه. در جايى نوشته است: پروردگارا/ 

اشيا را به كدام نام مى خوانى/ كه سرانجام همه به سوى تو بازمى گردند؟ يا در 
ــاعرم كرد/ عاشق ترم  همان صفحات آغازين مى گويد: ميل به هواى آزاد تو/ ش
ــمانم را/ دست از تو شاعر شدن نمى كشم  ــتانم را چش كرد/ ببند دهانم را دس
صداى حسن همايون در اين اشعار، صدايى رسا و برآمده از صداقت و صراحت 
شاعرانه است. اين مجموعه در مدت كوتاهى كه وارد بازار شده، با اقبال خوبى 
ــته است.» برف تا كمر در تاريكى  ــده و زبانش به دل مخاطبان نشس مواجه ش

نشسته 124 صفحه دارد و آن را نشر مرواريد منتشر كرده است. 

اعترافات يك رمان نويس جوان
اين كتاب هم در نوع خود صراحت نامه اى 
است. اومبرتو اكو كه از هر جهت با نويسندگان 
ــار و  ــرق دارد و آث ــر ف ــنفكران معاص و روش
انديشه هايش با پيچيدگى هايى توام است، در 
ــده  اين كتاب در قامت يك منتقد ظاهر ش
ــت، به هيچ كس از جمله  و با زبانى سرراس
ــت. صداقت و  ــودش هم رحم نكرده اس خ

صراحتى كه او به عنوان يك منتقد دارد، نشان از پختگى و دانايى او نسبت به 
موضوع است؛ ادبيات و رمان نويسى. در جايى از كتاب نوشته: من در  دارودسته 
نويسندگان بدى نيستم كه مى گويند فقط براى خودشان داستان مى نويسند. 
تنها چيزى كه نويسنده براى خودش مى نويسد فهرست خريدش است. كتابى 
است درباره نوشتن، چگونه نوشتن و پرهيز از دروغ بافى و مهمل بافى در حين 
نوشتن. اعترافات اومبرتو اكو را مجتبى ويسى به فارسى برگردانده و نشر مرواريد 

در 204صفحه منتشر كرده است. 

اخبار باغ هاى بزرگ
از ديگر پيشنهادهاى اين هفته، باز شعر 
است. شعرهاى سيروس شميسا شعرهايى 
ــتداران فرم ها و قالب هاى  ــت كه دوس نيس
ــك هر  ــد اما بدون ش ــروز را راضى كن ام
ــعار  ــعر را با دفترى از اش ــد به ش علاقه من
خصوصى اين استاد ادبيات روبه رو مى كند 
ــعر ريخته و  كه خود و روحياتش را در ش

از تمناها و دلتنگى هايش گفته است. شميسا را در اين اشعار بسيار خسته 
و دلسوخته مى يابيد. شاعر چنان از تلخى و روزهاى ابرى اش سخن مى گويد 
كه خواننده ناآشنا به سيروس شميسا را هم كنجكاو دانستن علت اين حال و 
روز مى كند. تاريخ شعرهاى كتاب مشخص شده و اكثر آنها متعلق به دهه 80 
هستند. شاعر اگرچه نوشته است داستان زندگانى را جدا خواهم نوشت اما اين 
كتابش را مى توان بازگوكننده فصلى از زندگى او دانست كه با توصيف هايى 
گاه مهلك و شگفت انگيز روايت شده است. نشر ميترا اين اثر را در 240صفحه 

راهى بازار كرده است. 

جواد ماه زاده

ــتر قصه هاى فرشته احمدى در  ــايد بتوان وجه مشترك بيش آنچه ش
ــور يك عنصر خارجى  ــمار آورد، حض ــتان گرمازدگى به ش مجموعه داس
ناهماهنگ با ديگر عناصر در تمام اين قصه هاست؛ عنصرى كه در عناصر 
ديگر هضم نمى شود و بيرون از اين عناصر مى ماند، به نحوى كه گاه گويا 
ــت به وضعيت متعادل، يا در گرو خلاصى از اين عنصر و محو آن  بازگش
ــت يا تصاحب آن و تبديل كردنش از امرى شگفت و دورازدسترس به  اس
ــود» كردن آن. اين  ــرى امكان پذير و مانوس و به قول معروف، «مال خ ام
ــمه در قصه «بى سروپا»، «اسكواتر»  ــىء است، مثل مجس عنصر گاه يك ش
ــياى داخل كمد در قصه «نقطه كور»؛ گاهى  ــكواتر» و اش در قصه «لانه اس
هم اين عنصر خود آدم ها و اشخاص قصه هستند يا تركيبى از اين دو كه 
در مواجهه با يكديگر كنش داستانى را مى سازند. درواقع مى توان گفت كه 
در تمام داستان ها آدم ها خود، عنصرى خارج از نظم طبيعى پيرامونشان 
هستند. حال، گاه اين آدم ها در مواجهه با يك شىء به دليل غريب بودن آن 
جذبش مى شوند و گاهى هم اين مواجهه نه به صورت مواجهه با شىء كه 
به صورت مواجهه با نمودهاى ديگرى از بيگانگى و امر غريب نمود مى يابد. 
گاه امر غريب يك ايده است يا يك رويا و آرزو كه شخصيت قصه را از يكى 
شدن با پيرامونش باز مى دارد، مثل قصه «جدول اصلاحات» يا حتى خودِ 
سوداى يكى شدن با محيط و اضطراب ناشى از ناتوانى و جاماندن از ديگران 
مثل قصه «گرمازدگى». گاهى يك ميل جنون آميز، شخصيت را از محيط 
ــواس جنون آميز شخصيت  و آدم هاى پيرامونش متمايز مى كند مثل وس
قصه «ميرزا بنويس» به نوشتن نامه هاى ادارى. به طور كلى مى توان گفت 
ــخصيت هايى با وسواس هاى غريب و  كه روانكاوى شخصيت و حضور ش
ــتان گرمازدگى اند.  بيمارگونه در مركز قصه ها، از وجوه بارز مجموعه داس
ــخص روايت مى شوند و گاهى هم سوم  ــط راوى اول ش قصه ها اغلب توس
شخص محدود. ضمن اينكه به لحاظ تكنيكى، در اين مجموعه با دو نوع 
قصه مواجهيم. يكى قصه هاى مبتنى بر ديالوگ و نمايش بيرونى اضطراب 
درون، با پرهيز از دادن اطلاعاتى اضافه بر ديالوگ ها و به جاى آن، نمايش 
ــى و روايت را از طريق اين امور عينى پيش  ــاى بيرونى و امور عين رفتاره
بردن و از طريق همين امور به ذهنيت و درون شخصيت ها نقب زدن. نوع 

ديگر، قصه هايى است مبتنى بر تك گويى هاى درونى شخصيت ها درباره 
ــتقيم راوى سوم شخص به درون  ــان يا نفوذ مس خود و محيط پيرامونش
شخصيت هاى قصه و توضيح وسواس ها و علاقه هاى نامتعارفشان كه باوجود 
اينكه در مجموعه گرمازدگى، اين نوع دوم، نوع غالب است، اما داستان هاى 
ــتان هاى موفق تر مجموعه هستند و طنز اين داستان ها هم  نوع اول، داس
ــت؛ چراكه در  ــتان هاى نوع دوم اس ــتى تر از طنز داس پنهان تر و زيرپوس
قصه هاى نوع دوم، انگار وجوه طنزآميز شخصيت ها، آگاهانه در وجودشان 
ــده است كه البته در هر قصه اى به واسطه جهان بينى نويسنده،  تعبيه ش
مى توان گفت كه هر آنچه نويسنده با شخصيت هايش مى كند كاملا بيرون 
از دايره آگاهى و اراده او نيست اما مهم اين است كه نويسنده ترفندى به 
كار بندد كه اين آگاهانه و ارادى بودن رفتارش با آدم هاى داستان چندان به 
چشم نيايد مگر اينكه اين به چشم آمدن هم خود تمهيدى داستانى باشد 
كه آن بحث ديگرى است و در قصه هاى مجموعه گرمازدگى، نشانه اى كه 
چنين استنباطى را موجه جلوه دهد وجود ندارد و به همين دليل جز در 

قصه نقطه كور، طنز در قصه هاى نوع دوم مجموعه – آنها كه يا شخصيت ها 
خود حرف مى زنند يا سوم شخص محدود به ذهن آنها زيروبمشان را براى 
خواننده روى دايره مى ريزد- قدرى اغراق آميز به نظر مى رسد؛ در حالى كه 
ــروپا كه يكى از بهترين قصه هاى كتاب است، اين طنز  مثلا در قصه بى س
خيلى خوب در لايه هاى زيرين روايت مخفى مانده و در اين قصه اضطراب 
و وسواس درونى شخصيت اصلى، در فشرده ترين شكل ممكن و از طريق 
ــازى ها، به خوبى به روايت درآمده است و اين، در  ــيا و فضاس ديالوگ ها اش
مورد قصه دوم مجموعه، يعنى لانه اسكواتر هم صدق مى كند چرا كه در 
اين دو قصه، اضطراب و وسواس شخصيت ها به آرامى در سراسر قصه پخش 
ــخن به ميان  ــده اما مثلا در قصه گرمازدگى با اينكه از اين اضطراب س ش
مى آيد اما پيش از آنكه اضطراب عمق پيدا كند قصه تمام مى شود، شايد 
به اين دليل كه در اين قصه و همچنين قصه جدول اصلاحات، رفتارهاى 

ــتر از طريق راوى به  ــخصيت ها در عمق قصه نفوذ نكرده و بيش غريب ش
قصه و شخصيت آن الصاق شده است بى اينكه خوب در تاروپود آن تنيده 
ــود. انگار فاصله اى هست كه نمى گذارد راوى بيش از يك حد مشخص  ش
ــود. در حالى كه مثلا در قصه  ــخصيت هاى قصه نزديك ش به اضطراب ش
ــروپا» طرح قصه، به خوبى به اين اضطراب ميدان مى دهد و آن را تا  «بى س
ــران پيش مى برد بى اينكه اين بحران را به طرز اغراق آميزى به رخ  مرز بح
ــد. سورى در مسير هر روزه اش در شهرك مسكونى كه در آن منزل  بكش
دارد، ناگهان چشمش به مجسمه اى افتاده است كه انگار به عنوان يك شىء 
ــمه، سورى را به ياد كيوان  ــده. اين مجس به درد نخور كنار جدول رها ش
مى اندازد كه گويا به جمع آورى اين قبيل اشيا علاقه مند است. مجسمه اما 

سنگين است و به آسانى قابل حمل نيست.
ــاند از فكر آن  ــمه را به كيوان نرس ــورى گويا تا آن مجس  از طرفى س
خلاصى ندارد. لايه پنهان تر اين كشمكش، به طور ضمنى وجهى پنهان تر را 
در رابطه به ظاهر عادى كيوان و سورى آشكار مى كند و اينها همه با ظرافت 
درهم تنيده شده اند و طنز زيرپوستى قصه نيز به ويژه آنجاها كه به وسواس 
سورى در مورد جابه جايى هرچه زودتر مجسمه پرداخته شده، از نقاط قوت 
اين قصه است. در حالى كه اين ظرافت ها را مثلا در قصه جدول اصلاحات 
ــت با موقعيت هاى ناب اما حرام  نمى بينيم. جدول اصلاحات، قصه اى اس
شده. «عادله - ز» - شخصيت اصلى اين قصه - در پى تغيير جهان است اما 
نه از طريق كارهاى بزرگ بلكه از طريق ايجاد تغييرات ذره ذره در محيط 
پيرامون. اين شخصيت گاه براى تنبيه افراد خاطى كه در زندگى روزمره با 
آنها برخورد مى كند، به حيله متوسل مى شود. حيله هايى كه گاه هولناك 
مى نمايند و وجه جنون آميز شخصيت قصه را هويدا مى كنند و اتفاقا نقطه 
قوت اين قصه، كه نويسنده آنقدرها به آن مجال بروز نداده، همين حيله هاى 
هولناك است؛ مثل اتهامى كه اين شخصيت، به معلم ورزشى مى زند كه 
برادرزاده اش را «ابله عقب مانده» خطاب كرده است يا رسوايى اى كه با يك 
ــى آورد. تمركز جدى تر روى اين  ــن براى همكار جاه طلب اداره به بار م تلف
اعمال جنون آميز، مى توانست طنز چنين قصه اى را به مرز فجايعى غريب 
و در عين حال محسوس برساند اما راوى يا اين اعمال را به خيالبافى هاى 
شخصيت قصه نسبت داده يا به نقل آنها همچون خاطراتى كه در مجلسى 
دوستانه، محض تفريح، از شخصيتى مشنگ حكايت مى كنيم، بسنده كرده 
ــت. در پايان همين قصه، عادله - ز، ناگهان در يخچال را باز مى كند و  اس
به حالت جنينى در يخچال مى نشيند. اين يكى از نمودهاى همان كشش 

مرموز شخصيت هاى قصه هاى مجموعه گرمازدگى به سمت اشياست.
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ــيه، در دوره اى  ــكى در مواجهه با وضعيت روس داستايفس
كه غرب به واسطه انرژى هاى آزاده شده مدرنيزاسيون فرآيند 
تاريخى متفاوتى را از سر مى گذراند، از نبود حس وقار و منزلت 
شخصى يا خودپرستى ضرورى نزد روس ها ياد مى كند و اين 
ــد كه «آيا روس هاى بسيارى وجود  ــش را پيش مى كش پرس
دارند كه كشف كرده اند فعاليت واقعى آنها چيست؟» و بعد، از 
ظهور خيالبافى در شخصيت هايى كه مشتاق فعاليتند سخن 
مى گويد. او مى پرسد كه آيا مى دانيد يك خيالباف پترزبورگى 

چه موجودى است؟ 
ــرى  ــكى خيالباف پترزبورگى را موجودى با س داستايفس
ــده مى داند كه در خيابان ها راه مى رود بى آنكه چندان  خم ش
ــر او به چيزى،  ــد. با اين حال اگ ــه اطراف خويش باش متوج
ــن و پيش پاافتاده ترين چيزها، توجه كند؛ آنگاه  ولو عادى تري
بى معنى ترين و بى اهميت ترين واقعيت ها در ذهنش رنگ هايى 
عجيب و رويايى به خود مى گيرد. گويى كه ذهن او براى درك 
رويايى ترين عناصر هر چيز تنظيم شده است. داستايفسكى 
ــه درد كار در دم و  ــه مى گيرد كه اينان ب درنهايت هم نتيج
ــى كارهايى هم  ــتگاه دولت نمى خورند. هرچند كه گاه دس

برايشان دست وپا مى شود. 
در همان آثار اوليه داستايفسكى مى توان به دنبال تصويرى 
ــفِ «بانوى ميزبان»  ــت. اردين از خيالباف هاى پترزبورگى گش
ــر شد؛ دو  ــت. «بانوى ميزبان» در 1847 منتش يكى از اينهاس
ــتان اول داستايفسكى. اما در همين داستان  سال بعد از داس
ــاهكارهاى او، خاصه  هم مى توان بارقه هايى از آثار متاخر و ش

«برادران كارامازوف»، را ديد. 
ــت كه براى  اردينف، جوانى تحصيلكرده و پترزبورگى اس
ــهرى به دور  ــالى از جريان و منطق روزمره زندگى ش چند س
بوده و اينك به دليلى پيش پاافتاده مثل پيداكردن اتاقى جديد 
براى اسكان، پا به خيابان هاى شهر مى گذارد و بيش از هرچيز 
ــود. او كه زندگى اش  احساسات سودايى اش برانگيخته مى ش
هميشه خالى از ماجرا و درنهايت عزلت گذشته است، بدل به 
پرسه گردى در شهر مى شود كه مى خواهد هر طور شده خود 
ــناخته بوده  را وارد زندگى اى كند كه پيش از اين برايش ناش
است. داستايفسكى شهر را اينچنين به تصوير كشيده است: 
ــوه خلق و زندگى كوچه و جنجال و جنب وجوش مردم»؛  «انب
همراه با زندگى پرغوغا و بى قرار و جوشان و پيوسته در هيجان. 
«زندگى حقير و پر از خرده گرفتارى هاى روزانه، كه اسباب ذلت 
و ستوهيدگى پترزبورگيان جدى و پرمشغله بود، كه در تمام 
ــيار اما بى حاصل، كنج  عمر به هر در مى زدند كه با تلاش بس
گرم و نرم و دنجى براى خود دست وپا كنند كه لانه آسايش و 
آرامششان باشد، اما عاقبت به راه هاى ديگر متوسل مى شوند...» 
ــت تا جوانى كه سال ها  ــهر كافى اس ــش ش خروش و درخش
منزوى و گوشه گير بوده اسير رويا شده و به موجودى خيالباف 
تبديل شود. خيالبافى پترزبورگى، كه در پرسه زنى هايش عاشق 
ــود كه در چنگال زورمند پيرمردى اسير است  دخترى مى ش
ــت كه پيرمرد كيست و پيوند ميان اين دو  و معلوم هم نيس
ــت. دختر بعدها مى گويد كه روحش را به شيطان  چگونه اس
فروخته، به همين پيرمردى كه جادوگر است و افسونگر. دختر 
ــلط است با عنوان شيطان ياد  جوان از پيرمردى كه بر او مس
مى كند اما ظهور اصلى شيطان در داستان هاى داستايفسكى، 
بعدها و در «برادران كارامازوف» روى مى دهد. اما در اينجا نيز 
دخترى جوان با مردى كه داراى نمادهاى شيطانى است پيوند 
ــته است. اردينف  برقرار كرده و زندگى اش  رو به ويرانى گذاش
افسون اين دختر مى شود و لاجرم به زندگى او و پيرمردى كه 
نمادهاى شيطانى دارد وارد مى شود و به اين ترتيب دو جهان 

ــى مى كنند: جهان جوان  ــاد در نقطه اى با يكديگر تلاق متض
پترزبورگى و جهان تيره و تارى كه از قديم باقى مانده و اگرچه 
كهنه است اما هنوز پابرجاست. مساله نه حضور اين دو جهان و 
تفاوت هاى ميان آنها، بلكه در اين است كه اين دو جهان نه دو 
چيز جدا از هم كه اتفاقا دو وضعيت در هم تنيده اند. و به رغم 
تمام تضادهايشان در يك زمان و در يك جا حاضرند و همين 
تضادها برسازنده كليت ماجرا هستند. جوان پترزبورگى آنقدر 

ــت كه حضور در شهر زندگى اش  ضعيف اس
را بحرانى مى كند. عشق او آنچنان رقت انگيز 
است كه در بستر بيمارى مرگ را به وضعيتى 
كه به آن دچار است ترجيح مى دهد. او تنها 
در عالم خيال قدرت دارد و در وضعيتى كه 
ــت.  ــده بى نهايت ضعيف اس به آن دچار ش
اردينف در برابر پيرمرد كارى از پيش نمى برد 
ــود و عشقش چيزى جز  ــليم او مى ش و تس
بدبختى نصيبش نمى كند. اردينف و دختر 
ــتركند  جوان هر دو در وضعيت ضعف مش
ــدرت و اراده پيرمرد  ــليم ق و هر دو نيز تس

افسونگرند. 
ــت بانوى ميزبان  ــتر رواي پترزبورگ، بس
ــتان  ــكى در دو داس ــا داستايفس ــت ام اس

ــت.  ــت داده اس اولش نيز تصوير ديگرى از پترزبورگ به دس
ــروش حبيبى «كوتاه دستان»)،  در «مردم فقير» (يا به قول س
داستايفسكى صدايى هرچند لرزان براى كارمندان پترزبورگى 
ــتان بعدى اش به وضوح  ــه وجود مى آورد و اين صدا در داس ب
رساتر مى شود. قهرمان «مردم فقير»، كارمندى نسخه بردار در 
اداره اى معمولى و دولتى است كه در زدوبندهاى همكارانش 
شركت نمى كند و درنهايت بازيچه و قربانى دست آنها مى شود. 
او خود را همچون موشى مى پندارد كه اسير 
اراده ديگران است. داستايفسكى در داستان 
ــيدن  بعدى اش، «همزاد»، به دنبال صدا بخش
ــت كه جايى در نظم مسلط  ــانى اس به كس
پترزبورگ ندارند و به هيچ گرفته مى شوند. 
«گاليادكينِ» همزاد، كارمندى معمولى است 
ــلط جايى  كه وقتى مى خواهد در نظم مس
ــت وپا كند، به گوشه اى رانده  براى خود دس
ــود و درنهايت به نقطه اى حاشيه اى،  مى ش
ــخصيتى  ــود. او ش ديوانه خانه، طرد مى ش
دوپاره دارد كه در فرآيندى جنون آميز آرزوها 
و اميال سركوب شده اش را به بيرون از خود 
پرتاب مى كند و گاليادكينى ديگر مى آفريند. 
همزادى كه صورت تحقق يافته آرزوهاى خود 

ــت. با اين حال هر آن امكان حضور مجدد گاليادكين در  اوس
شهر وجود دارد و نمى توان براى هميشه او را سركوب و طرد 
ــرش خلاص شد. در بانوى ميزبان نيز، پترزبورگ  كرد و از ش
محل تلاقى دو دنياى متضاد است كه البته با تسلط يكى به 

پايان مى رسد. 
ــل رويارويى  ــتان مح ــط در اين داس ــا پترزبورگ فق ام
ــن نمود مدرنيته  ــت، بلكه بارزتري تضادهاى درونى اش نيس
قرن نوزدهم روسى، با تمام تناقضاتش، را هم بايد در همين 
شهر جست. نقش پترزبورگ در فرآيند مدرنيزاسيون روسى 
آنچنان حايز اهميت است كه جايگاهى مهم در ادبيات روسيه 
و مشخصا دوران طلايى آن مى يابد. پوشكين براى اولين بار و 
در شعر «سواركار مفرغى» (1833) با عنوان فرعى «حكايتى 
پترزبورگى»، پترزبورگ را وارد روايت ادبى كرد و بعدها گوگول 
و داستايفسكى هم پترزبورگ را بستر روايت خويش قرار دادند. 
ــال برمن در «تجربه مدرنيته»، به جاى تضادهاى ميان  مارش
پترزبورگ و مسكو يا پترزبورگ و مناطق روستايى، بر تناقضات 
ــت مى گذارد و چهره پترزبورگ را  درونى خود پترزبورگ دس
به دو طريق تصوير مى كند: هم در مقام بارزترين شكل تحقق 
ــيوه مدرنيزاسيون روسى و هم در مقام نمونه اصلى «شهر  ش
ــهر  ــن پترزبورگ را از آن رو «ش ــى» جهان مدرن. برم انتزاع
انتزاعى» مى نامد كه برخلاف نمونه هاى غربى اش، با برنامه اى 
انتزاعى و مهندسى شده از بالا ساخته شد. پترزبورگ با دستور 
ــيوه اى جبارانه به وجود آمد. برمن مى نويسد:  پتر اول و با ش
ــورگ در آن واحد به خانه و نماد  ــى قرن هيجدهم پترزب «ط
يك فرهنگ رسمى و دنيوى (سكولار) جديد بدل گشت. پتر 
و جانشينانش به تشويش و ترغيب و وارد كردن رياضيدانان 
و مهندسان، حقوقدانان و نظريه پردازان سياسى، صنعتگران 
و عالمان اقتصاد سياسى، فرهنگستان علوم و نظام آموزشى 
فنى تحت الحمايه دولت، دست يازيدند». و در اين روند ساخت 
انتزاعى شهر، آثار كسانى چون لايب نيتس، كريستيان وولف، 
ولتر، ديدرو، بنتام و هردر ترجمه شد و خود آنها مورد حمايت 
مالى روسيه واقع شدند و طرف مشورت هم قرار گرفتند. و اين 
ــت چراكه آبادانى شهر به قيمت نابودى   تنها ظاهر قضيه اس
ــى تحقق يافت كه يا واقعا مردند يا جسما  هزاران كارگر روس
ــدند. در مدرنيزاسيون از بالاى روسى، همه چيز بايد  نابود ش
ــتاندارهاى مدرن  رنگ و بوى غربى به خود مى گرفت و از اس
برخوردار مى شد. اما با اين همه يك چيز آنطور كه بايد پيش 
نمى رفت و يك جاى كار مى لنگيد. در نتيجه مدرنيزاسيون 
ــته از تضادهايى مى شود كه نتيجه  اجبارى، پترزبورگ انباش
انتراعى شدن آن است. برمن اشاره مى كند كه به رغم فشارهاى 
فراگير بازار جهانى  رو به گسترش و به رغم رشد يك فرهنگ 
ــيون بيرون از قلمرو غرب پا  جهانى مدرن، فرآيند مدرنيزاس
نمى گرفت. روس هاى قرن نوزدهم نيز مدرنيزاسيون را به مثابه 
ــى داد؛ «يا به منزله فرآيندى  ــزى تجربه كردند كه رخ نم چي
ــت ها تحقق مى يافت، يعنى در سرزمين هايى  كه در دوردس
ــفر مى كردند، آنها را بيشتر  كه روس ها، حتى وقتى بدانجا س
ــه مى كردند تا  ــانه اى تجرب ــه مثابه ضد - جهان هايى افس ب
واقعيت هاى اجتماعى». به اين ترتيب روس ها مدرنيزاسيون را 
چونان رخدادى تجربه مى كردند كه تنها به اشكالى سراپا «كج 
و كوله، مقطعى، به وضوح نافرجام يا شديدا مخدوش و مسخ 
شده» به وقوع مى پيوست و از اينجاست كه به بيان برمن، رنج 
و عذاب ناشى از عقب ماندگى و توسعه نيافتگى، از دهه 1820 
تا اواسط دوره شوروى، نقشى مركزى در سياست و فرهنگ 
روسيه ايفا مى كرد. ماندلشتام در «تمبر مصرى» مى نويسد كه 
ــتان و ساخته  حكايت زندگى ما بى قهرمان و بدون طرح داس
شده از «وراجى هاى تب آلود حاشيه روى هاى دايمى، از هذيان 
جنون آميز آنفلوآنزاى پترزبورگى» است. اما با اين حال و شايد 
به همين واسطه، پترزبورگ منبع الهام مجموعه اى از رخدادها 
در قلمرو زندگى مدرن شد و نوع خاصى از ادبيات را پديد آورد 

كه بخشى مهم از ادبيات جهان است. 
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